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گروه سیاســت: روز یکشنبه رئیس جمهور، دو روز بعد 
 «(FATF) از اینکه اعلام شــد «گروه ویژه اقــدام مالي
ایران را در لیست سیاه قرار داده است، در جلسه هیئت 
دولت به آن واکنش نشان داد و گفت: «اینک وقت آن 

است آنها که بهانه...

گروه دیپلماسی: در روزهاي گذشته، دیدار محرمانه یک 
سناتور آمریکایي با وزیر خارجه ایران در مونیخ خبرها، 
حاشــیه ها و جنجال هایــي در دو پایتخــت، به  ویژه در 
واشــنگتن ایجاد کرد. کریس مرفي دموکرات که مانند 

محمدجواد ظریف...

نخ باریک
 ارتباط تهران- واشنگتن

آنها که بهانه به دست آمریکا 
دادند، پاسخ گو باشند

فرصتي که آمریکا باید غنیمت بشمرد FATF واکنش روحانی به قرارگرفتن  در لیست سیاه

فرار از تصویب بودجهکلیات لایحه بودجه ۹۹ با  کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در  مجلس رد شد
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مبارزه با کرونا  
 مقاومت ملی و 
بی تدبیري دولتی

دست هاى پنهان
در تشدید رخداد سیل 

سپاهان - پرسپولیس
 جنجال داخلى
 خطر خارجى

 برگزاری دادگاه 
غیرعلنی   روح االله زم 

 جدی بگیرید
 تب، سرفه، تنگی نفس

رد کلیات بودجه ۹۹ 
و گسیختگي نظم حقوقي

کلیــات بودجــه ســال ۹۹ در 
مجلس رد شــد. براي ســال ۹۹ 
دولــت فاقد قانون بودجه اســت 
و بایــد تا انجام تشــریفات قانوني 
چندین ماه از سال ۹۹ را با بودجه 

یک دوازدهم دخل و خرج خودش و مردم سر و سامان 
بدهد؛ یعني درآمد و هزینه خود را به شــکل ماهانه 
تنظیم کند. علاوه بر این وقتي بعد از چند ماه ابتدایي 
ســال ۹۹، قانــون بودجه تصویب شــود، تا مقدمات 
اجرائي آن فراهم شــود، ســال تقریبا به اتمام رسیده 
است. در واقع ســال ۹۹ عملا با بودجه یک دوازدهم 
خواهد گذشــت و بي برنامگي و ناکارآمدي ها فزوني 
خواهد یافت. به عبارت دیگر سال ۹۹ درآمد و هزینه 
دولت به طورکلي فاقد برنامه و نظم مشخص خواهد 
بود. دولت مثل آدم هاي روزمزدي که دخل و خرجشان 
را براي یک روز مي توانند تنظیم کنند، دخل و خرجش 
را روزمره و بدون هــر افق باید ترتیب دهد.  این اتفاق 
در شرایطي مي افتد که عوامل متعدد دیگر اقتصادي 
و سیاسي داخلي و خارجي به علاوه سوءمدیریت هاي 
گسترده و ناکارآمدي مدیریتي، مدت هاي زیادي است 
نظــم حقوقي اقتصاد کشــور، در کنار نظم سیاســي 
کشــور را مختل کرده است. رفتار اقتصادي و سیاسي 
کشــور از قوانین و مقــررات و موازین حقوقي تبعیت 
نمي کند و در دل اختلال نظم، روزمرگي مفرط بر نظام 
تصمیم گیري و اجرائي چیره شــده اســت. پاشیدگي 
نظم حقوقي اقتصاد در این ســال ها در شرایطي بوده 
که چیــزي به نام قانون بودجه ســالانه حداقل روي 
کاغذ وجود داشت و معیارها و ضوابطي براي تنظیم 
رفتار اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي دولت و 
سایر سازمان هاي حکومتي وجود مي داشت. تصمیم 
مجلس به ردکردن کلیــات لایحه بودجه، به معناي 
آن اســت که بي نظمي و روزمرگي و بي برنامگي هاي 
دســتگاه ها و ســازمان هاي مختلف کشــوري بیش 
از پیش توســعه یافته و گســترده مي شــود. اقتصاد 
لجام گســیخته و مدیریت ناکارآمــد عمومي، اوضاع 
وخیم تــري مي یابد. اگرچه به ویژه در ســال هاي اخیر 
قوانین بودجه سالانه بیشــتر ارزش کاغذي داشته اند 
تــا تأثیر واقعي بــر تنظیم دخل و خــرج و برنامه هاي 
نهادها و ســازمان ها و دستگاه هاي کشور، ولي همین 
مقــدار هم براي تعییــن ضوابطي بــرای حداقلي از 
نظــم حقوقــي در توزیع و هزینه کــرد منابع ضروري 
است.  ممکن است اســتدلال مخالفان لایحه بودجه 
۹۹ درست بوده باشــد. بحثي نیست. کمااینکه گروه 
اقتصادي دولت در ســال هاي اخیر عملکردي بسیار 
ضعیف و پراشــتباه داشته و بســیاري از اقتصاددانان 
انتقادهاي اساسي فراواني به آنها داشته اند. حتي در 
اخبار شنیده مي شد که جریان هاي اقتصادي پرقدرت، 
تأثیر منفعت طلبانه زیادي بر این لایحه گذاشته اند؛ اما 
نکته اینجاست که بحران نظم در حوزه اقتصاد ایران 
در مرزهــاي پرمخاطره اي حرکــت مي کند. تاآنجاکه 
مي توان گفت اقتصاد و امور پولي و مالي کشور نه تنها 
به شــکلي بي سابقه خارج از حدود قانوني و حقوقي 
رفتار مي کند، بلکه فســاد (که ذاتا و اساسا غیرقانوني 
و مجرمانه اســت) به حیات رو به رشــد خود ادامه 
مي دهــد، به همین دلیل باید با وجــود همه انتقادها 
کلیات را تصویب  و جزئیاتــش را با تغییرات اصلاح 

مي کردند...

سرمقاله

کامبیز نوروزى
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حرف اول

انتخاباتی برای غربالگری اصلاحات

با  اسفندماه گذشت   جمعه دوم 
تمام اماواگرها و شاید و بایدهایش 
و ما مانده ایم و پیامدهای مثبت 
رهاورد  آن.مهم تریــن  منفــی  و 
ایــن روز به یاد ماندنی- از زوایای 
مختلف– برای اصلاح طلبان به گمان بنده ارســال 
پیام ضرورت غربالگری در اردوگاه اصلاح طلبی در 
دو ســاحت اندیشه و نیروی انسانی بود که آواز آن 
از سحرگاه روز سوم اســفند شروع شد.همان گونه 
که روشن است، اصلاح طلبی – در سپهر سیاست- 
در دوران معاصر محصول یک اندیشه نبود؛ چراکه 
منادیان نواندیشــی دینی و اصلاح طلبی اجتماعی 
هیــچ گاه در یک بــازه زمانی طولانی نتوانســتند با 
اصلاح طلبان عرصه سیاســت گرد هم آیند و دور 
یک میز بنشــینند، بلکــه فرزند یــک واقعه –دوم 
خــرداد– بــود و بنابراین بهــره اندیشــگی در آن 
به غایت نحیف اســت و دوم اســفند نشان داد هر 
حرکت که ریشــه در اندیشــه و تفکر نداشته باشد، 
دیــر یا زود به ابتــذال در تصمیم و اقــدام خواهد 
رسید.به راســتی آیــا زمان آسیب شناســی رویکرد 
اصلاح طلبی در ساحت سیاست ورزی هنوز نرسیده 
اســت؟ آیا نباید بازگشــتی به چرایی شــکل گیری 
جریان اصلاح طلبی سیاسی و رفتارهای نزدیک به 
ســه دهه اصلاح طلبان داشته باشیم و درباره آنها 
گفت وگو کنیم؟ آیا زمان چینش مهره های پرانرژی 
و فعــال در ســاحت تصمیم ســازی و عملیــات 
آن فرانرســیده اســت؟ جمعه دوم خرداد را روز 
غربالگــری در جریان اصلاحات می دانم. روزی که 
برخی چاره ای ندارند تا عرصه را به نســل جوانی 
واگذارند که دیگر نه به دنبــال قدرت طلبی به نام 
«مصلحت اندیشــی» هســتند و نه اخلاق را فدای 
سیاســت می کننــد. جریان اصلاح طلبــی نیازمند 
تغییر بنیادین اســت و ضرورت دارد به بازســازی 
خود در ســاحت اندیشــه و به تبــع آن در عرصه 
عمل عمومی بپردازد و چهار سال پیش رو فرصت 
کمی نیست. اصلاحات باید پاسخ دهد چه چیز را 
می خواهــد اصلاح کند؟ تقریــرش از دنیا و دین؟ 
تصویــرش از حکمرانی؟ یــا... ؟ اصلاح طلبان هر 
اصلــی را به جز «ضرورت روزآمدی ســاحت های 
متعدد زیســت انســانی البته مبتنــی بر محوریت 
اخــلاق» برای خــود برگزیننــد، چه در ســاحت 
دین داری و چه در ســاحت و ســپهر سیاست، دیر 
یا زود به همین جایی می رســند کــه الان در آنجا 
قرار دارند؛ جایی که باید برای بقای خویش تن به 
رفتارهای غیرحرفه ای و مصلحت اندیشانه بدهند.

على شفیعى . پژوهشگر
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در دوردست ترین جای جهان ایستاده ای 
در کنار من. 

من هم در این سوی جهان ایستاده ام 
در کنار تو. 

که جهان من و تو مشترک است.۱ 
دکتــر  طباطبایی، فیلســوف ایرانــی و نظریه پرداز 
ایرانشــهری را نیــازی بــه معرفی نیســت. او پس از 
دهه ها تلاش ارجمند اندیشگی، توانسته است سرهای 
سرگردان زیادی را به سوی خود برگرداند که اوج تولید 
این ســرگردانی و گم بودگی را در سده اخیر یعنی بعد 
از مشــروطه شــاهد بوده ایم. در این مجال اندک قصد 
ورود بــه ایــن معضل یعنی سرگشــتگی نیســت، اما 
دکتر  طباطبایی توانســت این سرهای ســرگردان را در 
جغرافیای سیاســی و فرهنگی آنها دوباره مستقر کند  
و آنها را از بی راه ها که آوارگی در آنها بی شــمار است، 

نجات دهد تا بتوانند ایرانی بمانند و ایرانی بیندیشند. 

در بــدو امــر بایــد گفــت ایــن ایرانی مانــدن و 
ایرانی اندیشیدن، نه مزیتی معمول، سطحی و سیاسی 
است، نه خودبرتربینی احساسی و نژادی و نه نیز راهی 
به ناسیونالیسم که این مفهوم وارداتی غربی اصولا در 

فرهنگ ایران جایگاهی ندارد.
بلکــه ایرانی مانــدن و ایرانی اندیشــیدن، ناظر به 
این معنی اســت که انســان تاریخی جهان مند، تنها با 
ادامــه خود می تواند ادامه مســیر دهد و جهان را هم 
با چشــمان تاریخی خود می بیند، تازمانی که به زیستن 
در جغرافیای خود که تاریخ ها بر آن بار شــده اســت، 
ادامــه می دهد. در غیر این صــورت، از خودی تاریخی 
خود خلع می شود و بدیهی است که ادامه هر مسیری، 
ادامه مســیر تا آن لحظه پیموده شــده او نیست، بلکه 
مسیر طی شــده دیگری است که اگر احیانا او بتواند آن 
مسیر را ادامه دهد، در ادامه تاریخ دیگری قرار می گیرد؛ 
یعنی به جهــان دیگری مهاجرت می کند که این تغییر 
مســیر و مهاجرت این گونه را اســتحاله می نامیم و در 
میادین سیاســت و منافع ملی نیز مسلم است انسانی 
که ادامه مسیر دیگری باشــد و اگر تازه در بیراهه های 
گم بودگی و سرگردانی نماند و چنانچه گفتم، اگر احیانا 
بتوانــد در ادامــه تاریخ دیگری قرار بگیــرد، نمی تواند 

بیگانــه از آگاهی ملی کســب منافع ملــی کند. بر این 
اســاس ایرانی بودن نه تنها داشــتن حق سهم مشاع و 
موروثی از مواهب این جغرافیاست که در درجه بالاتر و 
بااهمیت تر، زیستن در جهان ایرانی و سعی در خواندن 
و اســتقرار نوبه نوی ایــن جهان و به تبع آن اســتقرار 
نوبه نوی خود اســت. بر این اساس دکتر  طباطبایی در 
ایــن چند دهه تلاش اندیشــگی خود، عــلاوه بر ورود 
به نواحــی گوناگون تمدن ایرانــی و ارائه تحلیل های 
روشمند و جدید، به این نکته نیز توجه می دهد که باید 
ایرانی بود تا ایرانی اندیشــید، تا بشود حرف زد. در غیر 
این صورت حرفی برای گفتن نیســت (درک من از این 
نوشته ها) و اعتقاد دارم که در ایران معاصر، به ویژه در 
این چند دهه، تنها این دکتر طباطبایی است که به عنوان 
فیلســوف ایرانی به مفهوم دقیق کلمه، توانسته است 
تولید متنــی ایرانی کند؛ یعنی ایرانی بیندیشــد. بر این 
بنیاد هرچند دیگرانی تــلاش می کردند راهی به دهی 
بگشایند؛ اما ازآنجایی که مفاهیم و مضامین تلاش های 
خود را، یا به ســخن دیگر، تلاش های خود را براساس 
مفاهیم و مضامین جغرافیای ســایر بنا کــرده بودند، 
نتوانســتند جز اغتشــاش جهان مــا کاری را به انجام 
برســانند و اگر احیانــا مترجمان خوبــی بودند و زبان 

دیگری را به مفهوم فلســفی کلمــه می فهمیدند، جز 
انتقال دانش از فرهنگ دیگر که کار بســیار شایسته ای 
اســت، علمی را نتوانستند براساس مبانی این جغرافیا 
تأسیس و تولید کنند، زیرا مفاهیم سرزمین های سایر در 
جواب پرســش آن سرزمین تولید شــده است و در این 
سرزمین، ما به تولید پرسش و پاسخ مرتبط با خود نیاز 
داریم که بی شــک، این پرسش ها و به تبع آن پاسخ ها، 
از لون دیگــری خواهد بود و این طباطبایی اســت که 
واقعیت حال تاریخ ایران از گــذر ضمیر تاریخی او، به 
جایگاه درســت خود برای پاســخ به  پرســش ها قرار 
گرفته اســت.  از طرف دیگر، یکی از مشکلات «خواندن 
متون» خلق شده توسط  طباطبایی، همان مشکلی است 
که بیشتر در صد ســال اخیر دامن گیر ماست و آن هم 
دورشــدن از تاریخ ایران و به تبع آن، عدم توانایی ما در 
خواندن این تاریخ اســت که این نخواندن یا نتوانستن، 
خــود را در رویارویی با آثار  طباطبایی نشــان می دهد. 
بدیهی است که اگر ما می توانستیم تاریخ برزمین مانده 
خــود را بخوانیــم، یعنــی دارای زبانی غنــی بودیم، 
می توانستیم آثار  طباطبایی را به محک نقد زده و نقاط 
ضعف و قدرت آن را بنمایانیم و آن را بسط دهیم تا گام 

جدیدی برمی داشتیم... 

یادداشت

طباطبایى و ادامه جهان ما 

 مجید اسدى

 صفحه  های ۲و ۴ت شدگان را به معاون وزیر داده ام

چرا  رؤسای مجلس
 همواره سودای ریاست جمهوری داشتند 

سرنوشت
 پنج رئیس مجلس 

صفحه ۳

ادامه در صفحه۲


